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جلسۀ 62-1036
سه‌شنبه - 27/09/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بررسی تطبیقی مبانی در صدق زیاده، بر تکرار از روی وسوسه

بحث راجع به تکرار ذکر یا قرائت قرآن از روی وسوسه بود که ما قائل به حرمت آن نشدیم ولی گفتیم با توجه به روایاتی که در ذم وسوسه هست یقینا امر ندارد تکرار ذکر یا تکرار قرائت قرآن در نماز از روی وسوسه و از همین جا یک مشکلی پیش آمد که در بحث دعای به حرام مطرح کردیم و آن این‌که زیادۀ در نماز اگر عمدی باشد مبطل است، من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة .

در صدق زیاده سه نظر هست:

یک نظر است که برخی مثل آقای سیستانی قائلند فعل مسانخ باشد امر هم نداشته باشد او را انجام بدهیم مصداق زیاده است چه قصد جزئیت بکنیم چه نکنیم. طبق این مبنا این ذکر خدا این‌که ما دو بار گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده بار دوم وسوسه بود امر نداشت این مسانخ با آن تسبیح واجب است و امر هم که ندارد، می‌‌شود مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة . 
نظر دوم آن نظری است که ما عرض می‌‌کردیم که در صدق زیاده شرط است هم مسانخ باشد آن زاید یعنی داخل در مسما باشد، برخی از مفاهیم هستند عرض کردم مسمایشان یک حالت تشکیکی دارد، مثل کلمه، یک حرف هم کلمه است دو حرف هم کلمه است، ‌سه حرف هم کلمه است، بیت: یک اتاق داشته باشی همه‌اش بیت است دو اتاق داشته باشی همه‌اش بیت است و هکذا، نماز هم همین‌طور است‌ کل این کاری که شما می‌‌کنی نماز است حالا یک ذکر واجب را بگویی آن را تکرار کنی همۀ این‌ها می‌‌شود داخل در مسمای نماز. پس جزء مسانخ است به این معنا. این شرط اول است که صدق کند زیاده. شرط دوم این است که در مرکب‌های قصدی مرکب‌هایی که مرکب بودن‌شان به قصد است مثل نماز، ‌مرکب تکوینی که نیست، جامع بین این افعال نماز قصد نماز است، ‌آنجا قصد جزئیت هم لازم است. شما اگر جزء مسانخ را نیاورید، ‌مثلا در اثنای طواف دعا بخوانید به قصد این‌که جزء طواف باشد، عرفا نمی‌گویند زاد فی طوافه در طوافش زیاد کرد یا بر طوافش زیاد کرد چون ظاهر زاد فی طوافه یعنی توسعۀ در طواف و لو چند قدم بیشتر بردارید، به‌جای هفت شوط بکنید هفت شوط و نیم، توسعه دادید در طواف، طواف را بزرگ‌تر کردید، زاد فی طوافه ولی دعا می‌‌خوانید در هنگام طواف و لو به قصد این‌که جزء طواف باشد، نمی‌گویند زاد فی طوافه. پس باید زاید مسانخ باشد با مزید‌فیه. شرط دوم هم این است که قصد بکنید که جزء این طواف هست، ‌اگر شما هفت شوط بجا بیاورید بعد یک شوط بگویید خلوت مطاف به قصد هدیۀ به پدر و مادرم، ‌کاری به آن هفت شوط ندارد یک شوط بجا می‌‌آورم، ‌نمی گویند زاد فی طوافه چون قصد نکردی این شوط اخیر جزء آن طواف‌تان باشد. 

[سؤال: ... جواب:] وسط طواف هم باشد همین است. و لذا در آن روایتی که داشت وسط نماز فریضه نماز آیات بخوانید اگر ضیق وقت نماز آیات بود عرف نمی‌گوید زاد فی صلاته، ‌نماز ظهرم را متوقف کردم وسطش نماز آیات خواندم چون قصد نداشتم نماز آیات جزء نماز فریضه باشد.
البته یک نکته‌ای عرض کنم:

این‌که ما می‌‌گوییم مسانخ، مسانخ عرفی می‌‌گوییم. ‌این‌که آقای حکیم گفتند در معجون‌ها ممکن است شما یک چیزی را اضافه کنید جزء آن معجون نباشد در همان معجون مثلا شما‌ آش می‌‌پزید حالا شلغم بریزید در‌ آش متعارف نیست‌ ‌و لی تسانخ عرفی دارد جزء مواد غذا است، آنجا می‌‌گویند زاد فی الآش اما اگر موقعی که آش می‌‌پزید بیایید فرض کنید ذکر بگویید به قصد این‌که جزء آش باشد نمی‌گویند زاد فی الآش. یا سنگ بیندازید در‌ آش، یک سنگ بیندازید در آش نمی‌گویند زاد فی الآش.
پس به نظر ما شرط است در صدق زیاده هم آن زاید مسانخ باشد با مزیدفیه یعنی جزء مسمای مزیدفیه باشد و لو به نظر تسامحی عرفی، شرط دوم این است که در مرکب قصدی قصد جزء بودن آن زاید را هم بکنیم. حالا چرا می‌‌گویند زاد؟ چون از حد امر خارج است، زاد فی صلاته چون از حد امر خارج است نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی.

طبق این دو نظر این ذکر به داعی وسوسه جزء مسانخ که هست. نظر اول که می‌‌گفت قصد جزئیت معتبر نیست نظر دوم این است که قصد جزئیت معتبر است [اما] ما گفتیم عادتا این شخص قصد دارد که این ذکر جزء‌ نماز باشد قصد این ندارد که جزء‌ نماز نباشد. جزء واجب نباشد مهم نیست ولی جزء نماز که عادتا قصد می‌‌کند. صدق می‌‌کند زاد فی صلاته و من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة .
نظر سوم نظر آقای خوئی بود که می‌‌گفت در مرکب قصدی مثل نماز فقط قصد جزئیت کافیست، مسانخ باشد نباشد مهم نیست. شما هر کاری بکنید در نماز به قصد این‌که جزء نماز باشد می‌‌گویند زاد فی صلاته. 

به نظر ما طبق این مبنا هم قصد دارید این ذکر از روی وسوسه جزء نماز باشد. پس هر سه مبنا به نظر ما صدق می‌‌کند زاد فی صلاته.

آقای خوئی اشکال کرد. گفت چون ذکر غیر واجب را ما جزء نماز نمی‌دانیم، ‌نه این‌که جزء واجب نمی‌دانیم او که روشن است بلکه جزء نماز هم نمی‌دانیم. یعنی وقتی ذکر مستحب می‌‌گویی یا ذکر غیر واجب می‌‌گویی مثل همین ذکر از روی وسوسه که ممکن است مستحب هم نباشد اما همین که واجب نیست حالا یا مستحب است یا مکروه است یا حرام است، دیگر قصد نمی‌کنی این جزء نماز باشد.

ما این را نپذیرفتیم. امروز می‌‌خواهیم بگوییم حتی اگر بپذیریم این اشکال آقای خوئی را که در ذکر غیر واجب ما قصد نمی‌کنیم این ذکر غیر واجب جزء‌ نماز است، با این‌که عرض کردم عادتا وقتی می‌‌بینیم جزء‌ مسما است طبع اقتضا می‌‌کند قصد هم بکنیم ولی حالا اگر اشکال آقای خوئی را بپذیریم باز وارد یک بحث جدید می‌‌شویم و آن این است که یک روایتی داریم راجع به قرائت آیۀ سجده در نماز، ‌فرمود آیۀ سجده را در نماز نخوانید، فان السجود زیادة ‌فی المکتوبة چون آیۀ سجده را که می‌‌خوانید باید سجده بروید، ‌سجده بروید آن سجده می‌‌شود زیادۀ در مکتوبه، این سجدۀ تلاوت را قصد جزء بودنش را شما نداری، ‌هیچکس وقتی سجدۀ تلاوت می‌‌رود قصد نمی‌کند این جزء نماز باشد ولی روایت گفت ان السجود زیادة ‌فی المکتوبة. هم روایت قاسم بن عروه است که در وسائل جلد 6 صفحۀ 105 نقل می‌‌کند که به نظر ما معتبر است قاسم بن عروه از مشایخ ابن‌ ابی عمیر است آقای خوئی که اشکال می‌‌کنند در این سند به‌جای آن از کتاب علی بن جعفر روایت پیدا کردند که در وسائل نقل می‌‌کند که راجع به همین که آیۀ سجده را نخوانید و ذلک زیادة فی الفریضة، و ذلک زیادة فی الفریضة در قرب الاسناد نیست، وسائل جلد 6 صفحۀ 106 را نگاه کنید، ‌در قرب الاسناد که این حدیث را نقل می‌‌کند نیست نه چاپ قدیم نه چاپ جدید فقط در کتاب علی بن جعفر که صاحب وسائل نقل می‌‌کند هست، ‌آقای خوئی مشکل ندارد، ‌صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کرده نقل صاحب وسائل به نظر آقای خوئی معتبر است جایگزین آن روایت قاسم بن عروه کرده، ‌بسیار خوب. 
تفاسیر سه‌گانه در "ان السجود زیادة فی المکتوبة"

راجع به این روایت سه تفسیر هست:

تفسیر اول تفسیر مثل آقای سیستانی است که اصلا مطابق با قاعده می‌‌دانند می‌‌گویند ما از اول گفتیم قصد جزئیت معتبر نیست در صدق زیاده، سجده مسانخ است، ‌حالا درست است به داعی این‌که آیۀ سجده خوانده سجده می‌‌کند بالاخره سجده کرده، سجده مسانخ است. و لذا و ذلک زیادة ‌فی المکتوبة مطابق با قاعده است. 

تفسیر دوم تفسیر آقای خوئی و آقای صدر است گفتند تعبد محض است. مثل ولد العالم عالم، ‌خادم المدرسة ‌عالم، ‌بندۀ خدا سواد خواندن و نوشتن هم چه بسا ندارد. تنزیل است، تنزیل تعبدی است. السجود‌ زیادة فی المکتوبة تعبدا. اقتصار هم باید بکنیم بر مورد تعبد. حالا بالاولویة می‌‌گوییم الرکوع زیادة ‌فی المکتوبة تعبدا بحث دیگری است، اما فقط آنی که تعبد داریم می‌‌گوییم زیادة، ‌تعدی به جاهای دیگر نمی‌کنیم، تعدی به ذکر نمی‌کنیم که قصد جزئیت ندارد.

آقای صدر در تعلیقۀ منهاج این را می‌‌گوید، مثل آقای خوئی حرف زده، تعلیقۀ منهاج جلد 1 صفحۀ 315. اما در اصول چه بحوث جلد 5 صفحۀ 390 چه مباحث الاصول جلد 4 صفحۀ 359 مبنایش فرق می‌‌کند. آنجا معتقد است هم با قصد جزئیت زیاده محقق می‌‌شود هم با اتیان به جزء‌ مسانخ که خارج از حد امر است، ‌احدهما کافیست برای صدق زیاده. در اصول این‌جور می‌‌گوید. اسم یکی را می‌‌گذارد زیادۀ حقیقیه، ‌اتیان به جزء‌ مسانخ، زاید بر حد آن امر، ‌یک حدی باید ذکر کنیم، و الا زیاده به‌لحاظ یک حدی است، امر که شامل این ذکر ناشی از وسوسه نمی‌شود نه امر استحبابی نه امر وجوبی، داخل در مسما هم که هست، جزء مسانخ هم که هست، پس می‌‌شود زیادۀ حقیقیه. اسم آن اتیان به یک شیئی و لو مسانخ نباشد به قصد جزء بودن اسمش را می‌‌گذارد زیادۀ تشریعیه، ‌می گوید اسم این هم زیاده است.

ما اشکال کردیم گفتیم نه، زیادۀ تشریعیه به قول آقای سیستانی مشکلش تشریع است، عرفا نمی‌گویند زاد، ‌شما طواف بکنی هی دعا بخوانی به قصد این‌که این دعایم جزء طواف باشد، ‌تشریع هم بکنی نمی‌کنی زاد فی طوافه، ‌در طوافت زیاد کردی، بر طوافت افزودی، ‌آقا چه افزودنی؟ بله آن تشریعش مصداق حرام است حالا منطبق بر فعل خارجی بشود آن بحث دیگری است. آقای سیستانی هم این را دارد می‌‌گوید تشریع بحث دیگری است اما زیاده صدق نمی‌کند. حالا کار نداریم.

[سؤال: ... جواب:] در فکرش و لو اصلا نرود طواف بکند، همین جا در حوزۀ علمیه نشسته هی تشریع می‌‌کند. ... آن عمل خارجیش مصداق زاد فی طوافه نیست. ... حالا من یک گزارشی دارم می‌‌گویم، ‌آقای صدر در اصول گفته ما دو جور زیاده داریم من زاد شامل هر دو می‌‌شود، ولی در فقه فقط من زاد را شامل همان اتیان به قصد جزئیت می‌‌داند. مثل نظر آقای خوئی می‌‌شود. در رکوع و سجود دیگر تعبدا می‌‌گوییم ان السجود زیادة فی المکتوبة، فقط تعبد است در سجود و بالاولویة در رکوع. 

تفسیر سوم تفسیری است که ما عرض می‌‌کردیم، در لابلای کلمات آقای داماد کتاب الصلاة جلد 3 صفحۀ 397 هم پیدا کردیم. حالا من به اسم ایشان نگویم، مراجعه کنید یک اختلافی بین تعبیر ما و تعبیر آقای داماد است. گفتیم: حمل بر تعبد محض خلاف ظاهر است، ظاهر تعلیل است. امام می‌‌فرماید چرا من می‌‌گویم آیۀ سجده نخوان در نماز، چون مجبور می‌‌شوی سجده کنی سجده زیادۀ در نماز فریضه است، این ظاهرش این است که دارد طرف را قانع می‌‌کند با این استدلال، اگر واقعا عرف این را زیاده نداند به هیچ وجه این حمل بر تعبد محض و تنزیل محض عرفی نیست. نمی‌گویم امکان ندارد، می‌‌گویم خلاف ظاهر است. حالا که این‌طور شد، ما حرف‌مان این است، حالا درست یا نادرست، گوش بدهید بلکه ان‌شاءالله درست باشد. ما می‌‌گفتیم الفاظ گاهی یک معنای مضیق دارند گاهی یک معنای موسع، طلاب اصفهان، یک معنای مضیقش طلاب شهر اصفهان است، یک معنای موسعش طلاب استان اصفهان است، دو معنا دارد، ‌طلاب یزد، طلاب تهران، ‌هم شهر تهران هم استان تهران، حالا تازه تهران سه تا معنا دارد: تهران عرفی تهران بزرگ اسلام‌شهر و رباط‌کریم، شهر ری این‌ها همه جزء تهران بزرگ هستند، پس تهران عرفی که قدرمتیقن است، تهران بزرگ، استان تهرانم و لو دماوند جزء استان تهران است. بعضی الفاظ این‌طور است. آن‌وقت ظاهر از باب قدرمتقن همان معنای اضیق است ولی قرینه‌ای گاهی پیدا می‌‌شود که متکلم می‌‌فهماند که مرادش آن معنای اوسع است. می‌‌گوید به طلاب اصفهان شهریه بدهید، بعد یک آقایی که جزء شهر اصفهان نیست جزء‌ استان اصفهان است، می‌‌گوید ایشان هم جزء طلاب اصفهان هستند به ایشان هم شهریه بدهید‌، ‌این ظهور در تنزیل ندارد، که من تعبدا می‌‌گویم مثل خادم المدرسة عالم، ‌بلکه چه بسا ظاهرش این است که من مرادم از طلاب اصفهان آن معنای اعم بود.

و لذا آقای صدر در الفقاع خمر می‌‌گوید معلوم نیست تنزیل باشد، ‌خمر دو معنا دارد یک معنایش همان مسکر متخذ از عصیب عنبی یکی هم مطلق مسکر شاید این دارد می‌‌گوید خمر یعنی مطلق مسکر، ‌مردم چون نمی‌دانستند فقاع مسکر است و لذا تعبیر کرد الفقاع خمر مجهول، ‌الفقاع خمیرة ‌استصغره الناس. می‌‌دانید چه نتیجه‌ای ایشان می‌‌گیرد؟ می‌‌گوید دیگر الفقاع خمر ظهور در تنزیل ندارد که بگویم فهو نجس، ‌چون آن دلیلی که می‌‌گوید خمر نجس است آن خمر بالمعنی الاضیق را می‌‌گوید اما خمر بالمعنی الاوسع را که دلیل نداریم نجس است. این روایت شاید می‌‌خواهد بگوید فقاع خمر بالمعنی الاوسع است، یعنی مسکر است چون مردم نمی‌دانستند فقاع مسکر است چون درصد اسکارش خیلی کم است. 
حالا اینجا، ما حرف‌مان این است می‌‌گوییم السجود زیادة فی المکتوبة به قرینۀ این‌که تنزیل خلاف ظاهر تعلیل است، پس دارد تفسیر می‌‌کند دلیلی که می‌‌گوید زیادۀ در نماز جایز نیست را به این‌که مراد ما از آن زیاده این معنای اعم است که قصد جزئیت در او معتبر نیست. 

[سؤال: ... جواب:] اگر این دلیل نبود نمی‌فهمیدیم. مثل این‌که اگر آن دلیل نمی‌آمد بگوید آن طلبۀ کاشان چون کاشان هم جزء استان اصفهان است، این طلبۀ کاشانی هم چون جزء طلاب استان اصفهان است آن‌وقت ما نمی‌فهمیدیم طلاب اصفهان شامل طلاب کاشان هم می‌‌شود. ... اقل و اکثر است، قدرمتیقن آن معنای اقل است، ‌بیش از این ظهور ندارد.

ما خودمان قدرمتیقن از زیاده را آنی می‌‌دانیم که هم مسانخ را بیاوری هم با قصد جزء بودن. خارج از حد امر هم باشد می‌‌گویند زاد اما اگر بدون قصد جزئیت بیاورید ممکن است آن زیادۀ بالمعنی الاعم بر او صادق باشد اما ما استظهارمان از عمومات و اطلاقات این نیست، الا این‌که این روایت آمده و ذلک ان السجود زیادة ‌فی المکتوبة استظهار ما وقتی این است که این تنزیل نیست با آن قرینه پس می‌‌گویید دارد بیان می‌‌کند مراد منِ متکلم که می‌‌گفتم لا تزد فی المکتوبة این معنای اعم است، وقتی معنای اعم شد دیگر خصوصیتی ندارد سجود، نه به فحوا تعدی کنیم به رکوع، نه، دیگر می‌‌فهمیم اتیان به جزء مسانخ در نماز و لو بدون قصد جزئیت مصداق زیادۀ بالمعنی الاعم است و زیادۀ بالمعنی الاعم مبطل نماز است، مبطل نماز است اما جای دیگر نمی‌گوییم این را، در طواف نمی‌گوییم، در طواف روی همان صناعت هستیم، اگر شما شوط هشتم بیاوری بدون قصد جزئیت نمی‌گوید عرف زدت علی طوافک، ‌نمی گوید زدت فی طوافک، در نماز چون و ذلک زیادة فی المکتوبة ظاهر از ذلک و ذلک فی الصلاة المکتوبة در نماز فریضه که شارع نهی کرده از زیادۀ در نماز فریضه می‌‌گوییم مراد معنا اوسع هست. و لذا اقحام الصلاة فی صلاة می‌‌شود خلاف قاعده. 
وقتی این‌طور شد، دیگر اینجا آن معنای اعم باید ببینیم چیست، دیگر سخت است که بگوییم آن معنای اعم هم باز مثل تهران است یعنی معنای ظاهر، معنای خفی، ‌معنای اخفی، این‌جور بود دیگر، شهر تهران، من تهرانی هستم، یکی از همشهری‌ها در تهران گفته بودند کجایی هستی گفت تهرانی هستم گفتند چطور گفت از لهجۀ من مگر نمی‌فهمید من تهرانی هستم!!‌ خود تهران. تهران بزرگ، استان تهران. معنای ظاهر، ‌معنای خفی: تهران بزرگ معنای اخفی: استان تهران. اینجا هم یکی بیاید بگوید معنای ظاهر همانی است که علی‌القاعده گفتیم جزء مسانخ به قصد جزئیت بیاوریم، معنای خفی این است که افعال را زیاد کنیم مثل سجود، رکوع، معنای اخفی: مطلق افعال یا اقوال را زیاد کنیم. ما چند جلسه قبل این حرف‌مان این بود، ‌الان هم برنگشتم، آمدم می‌‌گویم اگر آن حرف را بزنیم که بگوییم آن معنای خفی فقط کشف می‌‌کنیم افعال در او قصد جزئیت دیگر لازم نیست، اما اقوال سر جای خودش می‌‌ماند. اما اگر گفتیم معنای خفی و اخفی ندارد، یک معنای ظاهر دارد و یک معنای خفی، تمام شد، فرق بین اقوال و افعال نیست عرفا، ‌اگر مراد از زیادۀ فی الفریضة آن معنای ظاهر نباشد دیگر معنای اوسع یکی بیشتر نیست و آن این است که اتیان به جزء‌ مسانخ به قصد جزئیت. 
[سؤال: ... جواب:] معنای ظاهر، ‌معنای خفی، معنای اخفی. شما می‌‌گویید تهران یک جا اراده کنی تهران کوچک، یک جایی اراده کنید تهران بزرگ، یک جایی اراده کنید استان تهران. این‌که مجاز نیست، ‌سه معنا اراده می‌‌کنید. منتها من چند جلسۀ قبل می‌‌خواستم این زیاده را هم مثل تهران بکنم. ... اجازه بفرمایید من الان خودم مطالب را احساس نمی‌کنم کاملا توضیح دادم، ‌شما اشکال می‌‌کنید.

زیاده ما می‌‌گفتیم یک معنای ظاهر دارد: اتیان به جزء‌ مسانخ به قصد جزئیت. یک معنای خفی دارد: بدون قصد جزئیت ولی در افعال مثل رکوع و سجود، جزء‌ مسانخ در افعال، ‌او بشود زیاده. آن معنای اخفی این است که اقوال و افعال هر دو بدون قصد جزئیت اگر جزء مسانخ باشند می‌‌شود زیاده بالمعنی الاعم. ما چند جلسه ادعایمان این بود که از این روایت ان السجودة زیادة فی المکتوبة بیش از ارادۀ آن معنای خفی که مخصوص افعال است استفاده نمی‌کنیم. اما انصافا این محل تامل است، نمی‌شود خیلی روی این تاکید کرد که بین اقوال و افعال ما درجه‌بندی کنیم و فرق بگذاریم.
خلاصۀ عرض ما این است: اگر بنا شد فرقی نباشد بین اقوال و افعال آن‌وقت این روایت دلیل بر این می‌‌شود که مراد از نهی از زیاده آن معنای اعم است، معنای اعم هم این است و لو بدون قصد جزئیت جزء مسانخ را اگر بیاوری مثل همین ذکر خدا از روی وسوسه، قصد جزئیت هم نکنی چون خارج از حد امر است این می‌‌شود مصداق زیاده. این خلاصۀ بحث ما است و لذا ما برگشتیم دعای محرم بنا بر احتیاط واجب مبطل نماز است اگر عمدی باشد، ذکر خدا ناشی از وسوسه بنا بر احتیاط واجب مبطل نماز است اگر عمدی باشد، تکرار قرائت قرآن از روی وسوسه اگر عمدی باشد معذور نباشی یعنی توجه داری که امر ندارد و در عین حال عمدا تکرار کنی این بنا بر احتیاط واجب مصداق زیادۀ فی الفریضة است و مبطل نماز است.
[سؤال: ... جواب:] مسانخ را عرض کردم آنی که داخل در مسما است عرفا. و لذا قنوت عمدا بگیرید در رکعت اول خود صاحب عروه نظرش همین است، ‌صاحب عروه من این حرف‌هایی که می‌‌زنم فکر نکنید شق القمر است، صاحب عروه در بحث خلل مصداق زیادۀ عمدیه را می‌‌گوید قنوت در رکعت اول عمدا بگیری یا در رکعت دوم در غیر محلش، آنجا آقای خوئی می‌‌گوید جزء‌ مستحب که قصد صلاتیت آدم نمی‌کند، این از باب زیاده مبطل نیست، یعنی مبطل نیست. ... زیادۀ عمدیه مبطل است و الا اگر زیادۀ غیر عمدیه بود مشمول حدیث لاتعاد می‌‌شود.
[سؤال: ... جواب:] جزء مباح به چه معنا؟ ... الان دارم می‌‌گویم این حرف‌هایی که دارم می‌‌زنم چه بسا ناسخ بعضی حرف‌های قبلی است. ... دارد ترغیب می‌‌کند. ... بر فرض هم این باشد بالاخره می‌‌گوید جایز است، بالالتزام می‌‌فهمیم پس مبطل فریضه نیست. اما وسوسه را که دلیل نیامد بگوید جایز است. ... کلما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلاة این ظهور ندارد که و لو ذکر محرم.
[سؤال: ... جواب:] مسانخ عرفی، عرض کردم در آش شلغم می‌‌ریزی، می‌‌گویند زاد فی الآش. ... قمی‌ها قنویت می‌‌ریزند، بعضی‌ها هم چغندر می‌‌ریزند. حالا یکی بیاید سیب بریزد، سیب را خورد کند بریزد در‌ آش، ‌ولی می‌‌گویند زاد، اما سنگ بیندازد چی؟ یک آهن می‌‌اندازد، یک دکتری می‌‌گفت در غذایتان آهن بگذارید آهن خون‌تان برود بالا!! یک عده هم متاسفانه گوش به این حرف‌ها می‌‌دهند. 
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم زیاده دو معنا دارد. شما اصفهان‌ که بگویند قدرمتیقن شهر اصفهان است ولی عرف احتمال می‌‌دهد مراد اعم باشد. اینجا هم همین‌جور است، ممکن است یک جا زیاده را در معنای اعم استعمال کند. اجازه بدهید یک توضیح بدهم، زاد فی صلاته دو معنا دارد: زاد فی صلاته شیئا زاد فی صلاته ‌ای وسّع صلاته اتفاقا این هم دو معنا دارد. می‌‌گویم معنای اخص و معنای اعم، این‌جوری است، زاد فی صلاته مثل زاد الله فی عمرک، یعنی توسعه بدهد در عمر شما، این همان معنای اخص است که توسعه پیدا کند نماز، نیاز دارد به قصد جزئیت، زاد فی صلاته شیئا یعنی اتی بشیء زائد فی ضمن صلاته، او معنای اعم می‌‌شود. ... بستگی دارد زاد فی صلاته را چی معنا کنی، اگر زاد فی صلاته را به معنای زاد فی صلاته ‌ای وسّع صلاته مثل زاد فی عمرک‌ زاد فی اللبن. ... زاد فی صلاته، صلات ظرف نیست برای این‌که شما موهای سرتان را بخارانید. ... زاد فی صلاته نه عمل حین صلاته شیئا، زاد فی صلاته باید مسانخ باشد. ... عرض می‌‌کنم تعلیل ظاهرش این است که تعبد محض نیست اما می‌‌تواند بگوید لا تشرب الفقاع لانه خمر و مرادش از خمر مسکر باشد چه اشکال دارد و لو ظاهر خمر مسکر نیست ظاهر خمر همان معنای اضیق است، تعلیل که مشکل ندارد‌، به‌جای لانه خمر بگوید لانه مسکر. اما به قول آقای صدر با تنزیل نمی‌سازد بگوید خمر مجهول خمیرة استصغره الناس این‌ها با تعبد نمی‌سازد، با تنزیل تعبدی نمی‌سازد.

یک چیزی بگویم حالا که شما بحث را ادامه دادید: 

ما در باب طواف و سعی داریم الطواف المفروض بمنزلة الصلاة المفروضة ان زدت علیه فعلیک الاعادة و کذلک السعی. اینجا ان زدت فیه ندارد، ‌ان زدت علیه دارد، زاد علیه یعنی آخرش اضافه کنی یعنی به‌جای هفت شوط بکنی هشت شوط ولی عرفا بگویند زاد علیه یعنی به قصد جزئیت باشد، زدت علی صلاتک هم یعنی به‌جای دو رکعت سه رکعت بخوانی، ‌این غیر از زاد فیه است، اینجا بحث ما در زاد فیه است.

[سؤال: ... جواب:] زاد علیه یعنی بیشتر بیاوری، یعنی به‌جای هفت شوط هشت شوط بیاوری آخرش. عرفا بگویند زاد علیه و لو اولش بیاوری، بحث این است که زاد علیه، بشود هشت شوط، آن زاد علیه معنایش این است.

[سؤال: ... جواب:] و ذلک ان السجود زیادة فی المکتوبة دو تا نقل داشت. ... چندین روایت من زاد فعلیه الاعادة، ‌ان السجود زیادة فی المکتوبة، این همه نقل است، این‌جوری که شما تشکیک می‌‌کنید در این نقل‌ها باید تعطیل کنیم مثل این‌که حوزه این روزها تعطیل است ما هم تعطیل کنیم برویم دنبال کارمان.

مسألۀ 15 عنوان کنم ان‌شاءالله بحث را فردا دنبال می‌‌کنیم.

ابتدای سلام در نماز می‌‌گوید جایز نیست. یا سایر تحیات، صبحکم الله بالخیر، مساکم الله بالخیر، فی امان الله، اما صاحب عروه می‌‌گوید می‌‌توانی قرآن بخوانی بگویی سلام علیکم به قصد قرآنیت، حالا اینجا بود که آقای حائری و آقای سیستانی گفتند مختصات قرآن هم بگو، طبتم، بما صبرتم.

پس بحث واقع می‌‌شود در سلام در نماز و جواب سلام در نماز. قبلش ببینیم اصلا بحث کلی بکنیم آیا جواب هر تحیتی واجب است یا نه، اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها طرف بوق می‌‌زند رد می‌‌شود از کنار شما شما هم باید بوق بزنی، این هم یک نوع تحیت است این هم بحث خوبی است، فردا ان‌شاءالله این را بحث بکنیم.
و الحمد لله رب العالمین.

